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زندگی ام را در خوزستان به امان  الله رها کرده ام و آمده ام تهران.« اینها را قادر می گوید و اضافه می کند: »همراه سرای رایگان بیمارستان هم هست که همیشه ظرفیتش 
پر است.« چند قدم دورتر از قادر، مرد و زنی میانسال بر پاره هایی از کارتن نشسته اند. مرد بی حوصله تر از آن است که همکلام شود اما زن حالی خلاف او دارد، شاید چون 
تعداد پلاکت های خون پسرش نسبت به دیروز کاهش چشمگیری نداشته: »چادر زنی ممنوع است؛ باید برویم همراه سرا. ما چند شبی هم رفتیم خیلی خوب و راحت تر از 

خیابان بود . سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه ولی خب، گران تمام می شد.« 

تماشای گزارش

وقتی شهرداری پایتخت 
آستین بالا می زند

زیرانداز کهنه  شان را حاشــیه حیاط بزرگ و هزارتوی بیمارستان امام خمینی پهن 
کرده اند؛ جایی پشــت به یکی از درختان بلند و دیرینه آن که حالا محمد بر تنه اش 
تکیه زده است. خاطر پریشــان محمد از پس چهره آفتاب سوخته و مو و ریش های 
پیچ و تاب خورده اش پیداست. پی در پی دستارِ ناشسته خود را باز و تا می کند و آهی از 
سینه بیرون می دهد. با کمی فاصله، کنارش مریم بانو دوزانو نشسته. او که بعد از سال ها سر و همسری با محمد، خوب می داند 
اگر نبود چنگاری سرطان بر تن زار و نزار دختر خردسال شان، چنین آشفته و شوریده نبود احوال شان. حالا 2٠طلوع می گذرد 

از روزی که بارو بنه جمع کردند و جاده های سیستان و بلوچســتان تا تهران را زیر پا گذاشتند. چند شبی را به حاشیه خوابی 
حیاط بیمارستان و پیاده روهای اطراف آن گذراندند تا اینکه خبر از چراغ روشنِ همراه سراهای مختلف به گوش شان رسید؛ 
همراه سراهایی که تعدادی شــان زیرمجموعه بیمارســتان های دولتی اند و تعدادی دیگر را نیز شهرداری پایتخت بنا کرده 
تا همراهان بیمار به سیاق گذشــته متصل به دیوارهای بیرونی بیمارستان چادرهای مســافرتی رنگارنگ برپا نکنند و غم 
زیراندازنشینی افزون بر غصه بیماری عزیزشان نشود. با این حال، هنوز تعدادی از همراهان بیماران حاشیه حیاط بیمارستان های 

تخصصی و دولتی، زیستی موقت از یک روز تا یک  ماه دارند.

از گوشه و کنار حیاط بیمارستان افرادی 
گرد هم جمع شده اند. بیشترشان لباس 
محلی به تن دارند؛ شــلوار جافی مردان 
کرد، شُلار زنانِ گیل، یال و شاوالِ اقوام لرُ و 

دشداشه های گرم نشینان جنوب
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چادر خوابی در انتهای بلوار کشاورز
دربارههمراهانبیمارانکهیاپایتختهستندیادرمحوطهبیمارستانویااینروزهادرهمراهسراها

شهرداری تهران از سال ١۴٠٠ تاکنون ٧ همراه سرا در 
بیمارستان های حضرت رسول، جوادالائمه، آیت الله 
مدنی، نــور، پناه، بهارلو و فارابــی  به قرار ظرفیت 
۴٣۵ نفر با خدمات اقامتی رایگان احداث کرده است. 
تعداد همراه سراهای شــهرداری پایتخت تا پایان 
سال جاری به عدد ١2 خواهد رسید؛ امکانی رایگان 
و متناسب با نیاز همراهان بیمار که از شهرهای دور و 
نزدیک راه تهران درپیش می گیرند لیک برخی شان 
از وجود آن همراه سراها مطلع نیستند. مانند عباس 
که بعد از فوت پدر، شد مرد خانه و صدها کیلومتر از 
روستایشان از توابع خراسان شمالی همراه خواهرش 
به نیت عافیت راه آمد. فرصت بستری شدن خواهرش 
که دست داد، در گپ و گفت با یکی دیگر از همراهان 
بیمار از خدمات رایگان همراه ســراهای شهرداری 
اطلاع یافت: »برای خواب و استراحت برو آنجا. نگذار 

این دلال های سوئیت به پر و پایت بپیچند.«

از چادر خوابی تا زیراندازنشینی

چادرخوابیوماشینخوابیهمراهانبیمارحوالیبیمارستانهای
تخصصی،قدیمیودولتیپایتختتاهمینیکیدوسالپیش،
بسیارمعمولومتداولبود؛خانهبهدوشــانیکهعمدهشاندر
خیابانهایگرداگردبیمارســتانهاازجملهبیمارســتانامام
خمینیبهدیدعابرانوهمسایگانمیآمدند.اغلباوقاتباآنکه
موردمهروترحمعابرانواقعمیشدندامااعتراضهمسایگاناز
بروزازدحام،سدمعبروایجادکلونیآسیبهایاجتماعیرانیزدر
پیداشتند.اینگونهبودکهدرهرچادروماشیندستکم3نفربر
زیستیموقتشکیباییمیکردند؛زیستیکهگاهازبرشاتفاقات
ناگواروخســرانپدیدمیآمد؛مجالتجمــعکارتنخوابها،
بداندیشیسارقان،درگرفتنآتشسوزی.البتهگاهخوشایندهایی
نیزبهوجودمیآوردمانندهمپاییخیرانونیکوکاراندراطعام،
انعامومهرورزیبههمراهانبیمار.حالاکمتراثرونشانیازآن
چادرهایمسافرتیوماشینخوابیهایحوالیبیمارستاننمایان
است.امابیشتراسکانواســتقراردرهمراهسراهایخصوصیو
دولتی،سوئیتهایاجارهای،اتاقهایعاریهایوالبتهواحدهای
اقامتیبرخیازهمانبیمارســتانهارواجیافته؛شبستانهاو
خوابگاههایــیموقتیکهبرابرقراردادهایدســتنویسامکان
سکونتازیکروزتاچندماهرابرایآنهاکهدلبهمبارکدستی
پزشکانِشهریبستهاند،فراهممیآورند.کافیاستکلیدواژه
همراهسرارادرســایتهایمجازیخریدوفروشجستوجو
کنیدآنوقتاستکهباانبوهیازآگهیهامواجهخواهیدشد.
یکیازآگهیدهندگانبرایترغیبمشتریهاییکهبااوتماس
میگیرند،چنینمیگوید:»ســوئیت٢۵متریباامکاناتمجزا

ودسترسیآسانبهبیمارستان،3تختهوتمیزفقطشبی۶٠٠
هزارتومان.«آگهیدهندهدیگرنیزتوضیحمیدهد:»همسوئیت
داریمهماتاق؛از۵٠٠تا۶٠٠هــزارتومان.بودجهتاناگرکمتر
ازاینرقمهاهمباشد،بهتانشبخوابیتویواحدهایبزرگو
عمومیمانراپیشنهادمیکنیم؛هرنفرشبی١٠٠هزارتومان.«
انبوهدیگریازتبلیغاتشاننیزبهشکلونوعکاغذهایگلاسه
وبرچسبیبردیوارهایحولوحوالیبیمارستانهاییادشده،

آشکارهستند؛هرچندکمترکسیروبهسویشاندارد.

گران  است!

ازگوشهوکنارحیاطبیمارستانافرادیگردهمجمعشدهاند.
بیشترشــانلباسمحلیبهتندارند؛شــلوارجافیمردان
کرد،شُــلارزنانِگیل،یالوشــاوالِاقواملرُودشداشههای
گرمنشــینانجنوب.منصوروبتول،همراهانپسرنوجوان
وبیمارشــانهســتندکهقریببهیکهفتهاستدرحیاط
بیمارستان،انتظارخالیشــدنتختوپذیرشرامیکشند.

بهگفتهحراستونظمبانانبیمارستان:»نبایدبااسبابشان
مانــعرفتوآمدبقیهشــوند.بایدپیشازروشنشــدنهوا
زیراندازشانراجمعوبعدازتاریکیهواآنراپهنکنند.«از
مازندرانآمدهاندوقوموخویشیدرپایتختندارندکهاین
مدتنامعلومرامهمانشانشــوند.جیبشانهمتنگتراز
آناســتکهتواناجارهکردنیکیازاتاقهایهمراهسراها
وسوئیتهایاطرافراداشتهباشند.هرصبححدودساعت
8،منصورازمســئولپذیرشســراغتختخالیمیگیردو
تاکنوننیزجزپاسخمنفیچیزینشنیده.اصراربهاسکاندر
همراهسرایرایگانبیمارستانهمکهداشتهباشد،وعدهاش

میدهندبهبعدازبستریشدنپسرش.
خانمجوانیکهپشتمیزواحدمددکارییکیازبخشهای
بیمارستاننشستهدرتوضیحاینشروطمیگوید:»اولباید
برایبیمارتاندربخشمشــخصیمثلانکولوژیکودکان
یابزرگسالپروندهبستریودرمانتشــکیلدهید.بعدهم
اگرمتقاضیاســکاندرهمراهسراهســتیدیکرونوشتاز
پروندهبیمارتانرابهمددکاریهمــانبخشتحویلدهید
تادرصورتتکمیلنبودنظرفیت،جاییهمبرایشماثبت
شود.همراهسراهاهمســالنهایمجزابهتفکیکخانموآقا
هســتندنهاتاقهایخصوصی.«بتولمیلیبههمراهسرای
بیمارستاننداردچوندرآنازهمسرشجدامیافتدومجبور
استشــبراکنارغریبههاباآنهمهغصهایکهداردبهروز
برساند.رامین،پسرشانازمرضِآبسهمغزیرنگبهرخندارد
امابااینحاللحظهایازجنبوجوشبازنمیایستد؛یاسربه
سرگربههامیگذاردیاسراغهمصحبتودوستیمیاندیگر

همراهانمیرود.


